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عادل الجبیر؛ دیپلماتی دردسرآفرین
عراق:

�«اگر بخواهیم کشــور عراق به یک کشــور متحد تبدیل شــود، باید 
نیروهای الحشــد الشــعبی را از بین ببریم. نیروهای الحشــد الشعبی 
شــبه نظامی هستند». اما «ریاض غریب» از نمایندگان پارلمان عراق در 
پاســخ به ســخنان تحریک آمیز الجبیر گفت: هدف از ابراز این سخنان، 
پوشش دادن جنایات سعودی ها علیه ملت یمن است. حیدر العبادی 
نیز در واکنش به اظهارات اخیر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان که 
نیروهای حشــد شعبی را «شــبه نظامیان طایفه ای و فرقه ای» خوانده 
بود، گفت: عربســتان مشکلاتش را با ایران بدون کشاندن پای عراق به 
وســط و دخالت نکردن علنی در امور داخلی کشور ما حل کند. او با رد 
اظهارات عادل الجبیر درباره حشــد شــعبی تأکید کرد، نیروهای حشد 
شعبی بعد از تصویب قانون دائمی حشد تبدیل به یک سازمان رسمی 

وابسته به دولت عراق شده اند.
سوریه:

«بشار اســد رئیس جمهور سوریه رفتنی اســت. بشار اسد ضعیف  �
شده است. به عقیده من کار اسد تمام شده است. دیگر اسدی نخواهد 
بود. این امر اجتناب ناپذیر است. این موضوع نیازمند گذر زمان است».

«اسد همین امروز برود، بهتر از فرداست». �
روسیه:

«ما حاضریم در قبال دست کشــیدن روســیه از اســد، ســهمی در  �
خاورمیانه به روســیه بدهیم که این کشور را بسیار نیرومندتر از دوران 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق کند. اختلاف ما با روسیه درباره سوریه 

در مورد نتیجه بازی نیست بلکه درباره راه رسیدن به نتیجه است».
آمریکای ترامپ:

«انتخــاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایــالات متحده آمریکا را  �
تبریک می گوییم و امیدواریم این انتخاب منجر به تقویت روابط تاریخی 

عربستان و آمریکا شده و در راستای منافع یکدیگر باشد».
یمن:
«ســلمان بن عبدالعزیز تلاش کرده سیاست متعادل و ثابتی را که  �

حاصل میراث این کشور در تعامل با چالش های امنیتی، رشد تروریسم 
و دخالت های خارجی با هدف متزلزل کردن امنیت عربســتان اســت، 
اتخاذ کند. عملیات «توفان قاطع» با هدف ترجمه این سیاست و تلاش 
بــرای بازگرداندن امید به این کشــور و حفظ ثبات، امنیت و اســتقلال 
سیاســی یمن و جلوگیری از دخالت های خارجی و تجزیه داخلی اجرا 

شده است».
پاسخ ها به الجبیر

«سیدحسن نصراالله» دبیرکل حزب االله لبنان یک بار در سخنانش او را 
«دیوانه» خطاب کرد؛ باری دیگر با اشاره به رفتارهای تمسخربرانگیز عادل 
الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گفت: «وزیر خارجه عربستان خود را حاکم 
ملت ســوریه می داند و در همین خصوص، پیشــنهادی مضحک درباره 
ســوریه به روس ها داده بود. عربستان به ادامه جنگ در همه زمینه ها و 
نپذیرفتن کمک دیگران اصرار دارد. این کشور از یمن می خواهد که تسلیم 
شــود، به بحرین می گوید نابود شو و برای ســوریه هم شرط می گذارد و 
به این ترتیب، همه پیشنهادهای گفت وگو را رد می کند». «بهرام قاسمی» 
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «عادل الجبیر ظاهرا هر موقع دچار 
ســرخوردگی می شود ســخنان مضحکی را درباره ایران به زبان می آورد 
که به او توصیه می شود در چنین مواقعی از اظهارنظر اجتناب ورزد و به 

عواقب سخنان خود کمی بیشتر بیندیشد».
شایعات

درباره عــادل الجبیر به خصوص در رســانه های ایــران هرروزه 
شایعات متعددی پخش می شد که نمی توان چندان به آنها اعتنایی 
داشت. عمده این شایعات پیرامون شخصیت الجبیر یا نقل خبرهایی 
مبنی بر شکست و برکناری اوســت. یک بار رسانه های ایران به نقل 
از منبــع مجهولی به نام «جیــل الحریه و التنویر» نوشــتند: محمد 
بن نایف، ولیعهد عربســتان، در نامه ای غیررســمی به ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشــاه این کشــور، خواســتار برکناری عادل الجبیر از 
مســند وزارت امور خارجه شده است. این اتفاق هرچند بعید نیست 
اما هنوز رخ نداده و خبرهای رسیده از عربستان سعودی نیز حکایت 
از وقــوع چنین اتفاقی نــدارد. عادل الجبیر روابــط خوبی با محمد 
بن سلمان دارد. او کسی است که به خانواده حاکم بر ریاض سنجاق 
شده است و پادشاهی بیمار عربســتان سعودی نیز جایگزین بهتری 

دراین شرایط برای او ندارد.
یــک بار دیگر در جایی بــه نقل از روزنامه کویتی القبس نوشــتند: 
«فرح الفائز» (۲۷ســاله) همســر وزیر خارجه آل سعود مدعی شد به 
دلیل همجنس بازبودن همســرش، خواســتار طلاق از او شده و روند 
طلاق خــود را در دادگاهــی در بریتانیا آغاز کرده اســت. این روزنامه 
کویتی در ادامه خبر خود نوشــت: «عادل الجبیر» دیپلمات ۵۰ســاله 
عربســتانی (که در نوع خود یکــی از جوان ترین سیاســت مداران این 
کشور محسوب می شــود) علاوه بر درگیرشدن در موضوع طلاق خود 
و همسرش، با رسوایی دیگری نیز دست وپنجه نرم می کند و آن انتشار 
اخباری مبنی بر حضور او در یک پارتی شــرم آور مردانه در کشور تایلند 
اســت؛ اما این خبرها در هیچ یک از منابع معتبر عربی نیامده اســت و 

تأیید یا تکذیب آنها به آسانی ممکن نیست.
نکته پایانی

شاید این موضوع را هم بتوان یکی از بدشانسی های حسن روحانی، 
رئیس جمهــور ایــران و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اش دانســت 
که اتفاقا در دورانی بر ســر کار آمده اند که در عربســتان گروهی کاملا 
متناقض بر سر کار آمده اند. این بدشانسی قطعا با روی کارآمدن دونالد 
ترامپ و تیمش در آمریکا تکمیل خواهد شد. خلاف لحن تحریک آمیز 
و جنگ طلبانــه عادل الجبیر، محمدجواد ظریف همواره ســعی کرده 
اســت لحنی مؤدبانه و محترمانه در رابطه با عربستان سعودی داشته 
باشــد؛ حتی پیش ازاین، برخی کشــورها ازجمله عمان و روسیه و بان 
کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار میانجیگری بین ایران و 
عربستان شدند؛ اما چنانکه در اظهارات عادل الجبیر مشاهده شد او در 
شرایط کنونی هیچ دلیلی برای «میانجی» نمی بیند. این نوع برخورد را 
هم باید یکی دیگر از ناپختگی های الجبیر دانست. شاید تجربه شکست 
در یمن، شکست و ناکامی در ســوریه، شکست در ارتباط با کشورهای 
مهم عرب ازجمله مصر، شکست در تشکیل یک ائتلاف قوی عربی (به 
طوری که پاکســتان، عمان، مراکــش و... از آن انصراف دادند یا به آن 
نپیوستند)، را بتوان به شکست و ناکامی های عربستان در حوزه نفت و 
انرژی، سیاســت داخلی و پیشبرد اصلاحات اضافه کرد و نتیجه گرفت 
که شــاهزادگان تازه به قدرت رسیده عربســتان روزهای خوش و آرامی 
را پیش روی خــود ندارند. دراین میان بی تردید نقش عادل الجبیر، وزیر 
خارجه تازه به قدرت رســیده این کشور نقشــی تعیین کننده بوده است. 
برخی از کارشناســان خارجی با توجه به ناکامی های گسترده عربستان 
در سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۷ را برای عربستان سالی تعیین کننده 
می دانند. آیا این ســال برای وزیر خارجه جنجالی عربســتان نیز سالی 

تعیین کننده خواهد بود؟

گالري گردي

درباره نمایش آثار علیرضا 
مجابی در خانه هنرمندان ایران

جهان، اینجا جهان 
می شود

برداشــت من از هنر نقاشی، حسی 
اســت که البتــه در آمیزش اســت با 
تکه های ذهنــی ام از هر کجا! تحلیلی 
نیســت دید من از نقاشی. من در قالب 
ناظــری گذرنــده و غیرمتخصص فرو 
می روم؛ ناظری بیــرون از دایره واژگان 
و اصطلاحــات این حــوزه. نگاه من به 
تابلوهــای دوســت نقاش و شــاعرم، 
علیرضــا مجابــی (م. آذرفــر)، از این 
منظر اســت. او با تاش های رنگی اش 
به دنبال چیســتی خود است و جهان 
و من بــا واژه هایم به خیــال خود، رد 
مکاشــفه ها و نگاره هــای او را دنبال 
می کنم.  ســفید، سیاه، حرکت رنگ ها، 
تاش هایی راســت، اریب و منحنی. از 
لبه های تابلو پیــش می آیند، کنار هم، 
روبــه روی هم. تــوازن، تقابــل. گاهی 
هم خم می شــوند، می پیچنــد، جدا یا 
با هم. حفره می شــوند، گرداب و بله: 
نقطه ها؛ بلــه: پاشــش ها.  بااین همه 
امیــدی هســت. ردی از آن احســاس 
می شود. سفیدی را نمی بینی؟ می بینم، 
اما مطمئن نیســتم. می دانی، احساس 
واحــدی نــدارم. چیزهــای مختلفی 
بــه ذهــن می آیــد. در ضمــن تو هم 
می توانی ســیاهی را ببینی. آنجا که از 
بالا به ســمت پایین هجوم آورده. دارد 
ســفیدی را تسخیر می کند؛ آن سفیدی 
یکدســت را. ســیاهی را نمی بینی که 
ســطحی ناصــاف و پرخــراش دارد و 
اینجا و آنجا لکه هایی سرخ بر آن دیده 
می شود؟ می بینم، اما مطمئن نیستم.  
سیاه، سرخ، بر زمینه ای سفید. انگار دو 
اسلحه در مقابل هم کدام یک؟ عاقبت 
کدام چیره می شــود؟ این انتزاع مرا به 
کدام واقعیت می رساند؟ به کجا پرتابم 
می کنند. حس هایم مانند رنگ پاشیده 
می شوند. پرتاب می شوند. نه، دیگر آرام 
نیستم.  ما شــیب می خوریم. رنگمان 
سرخ باشــد، سبز، اُخرایی یا خاکستری، 
چه فرقي می کند،  ما شیب می خوریم. 
شکل هســتیم، نیســتیم، ما حرکتیم. 
ما هست هستیم. هســتی، ما هستیم.  
انگار قفس باشــد. نه کامل؛ قفســی 
سرخ که هنوز کامل نشده باشد. رنگ ها 
محبوسند، در پشت. منظره، چشم انداز؟ 
شاید. هرچه هست، در پس این حصار 
سرخ، این قفس، محبوس مانده است. 
باز هم امیدی هســت؟ شــاید. هرچه 
باشــد، کامل نیست این قفس. اما بوی 
خون می آید. باور کن. شــاید. بله، بوی 
خون هم می آید از جهانمان.  پایش نه، 
راهش از قاب بیرون زده اســت. رفته 
اســت. می رود همچنان. دســت هایی 
که ابتدا ندارند و ردهای سرخ، ردهای 
ســیاه بر اندامش. ســپید است تاجی 
که می گویند از خار بوده اســت. بر آن 
هم ردهای ســیاه، بر آن هم لکه های 
ســرخ. ناصری را ظلمت و خون دربر 
گرفته. سری فرو افتاده، پیکری خمیده. 
پاهــا، اما همچنــان می رونــد.  و این 
گــرداب. گرداب؟ رنگ هــا می چرخند 
به ســمت حفره ای در انتهــا. حفره؟ 
آبی، ســبز، سفید،  چرخش  گریزناپذیر 
سرخ، رنگ هایی بینابین، رنگ هایی که 
نمی شناســم و حتی ســیاه، به سمت 
سیاه، به سمت ظلمت... بر دهانه این 
دوران ایســتاده ایم و از راســت، گوشه 
پایین، ســرخ ها پاشیده می شوند، رو به 
دهانه. انگار خونی که شتک زده باشد. 
انگار سهممان از هستی چرخش باشد، 
چرخیدن به دور خــود و خون، خونی 
که بیرون بزند، پاشــیده شــود. پاشیده 
شود؟  ســپیدها می روند، بالا می روند 
از یکدست سیاه. سپیدها می روند تا به 
رنگ برســند. فراتر. همچنان می روند. 
ســپیدها ریشــه اند، تنه اند، برای رنگ. 
فراتر از آن یکدست تاریک، باریکه هایی 
از نو می تاباند.  و این نخستین زن است. 
مادر مادران. آفریده نخســت. هســته. 
قلب، که می تپد، همه چیز را به گردش 
در مــی آورد که از بطن قهوه ای اش، آن 
جوهره یکه، به زرد می گرداند، به سپید. 
با تراشه ها، تکه های مبهم رنگ، از زرد 
می گرداند تــا ســپیدی را بزداید. بوی 
رنــگ می پیچد در مشــام. همه چیز از 
رنگ می آید. شــکل ها از رنگ می آیند، 
جهان، بیــرون و درون، حس ها از رنگ 
می آیند. جهان، اینجا جهان می شــود، 
رنگ می گیرد. بی شــکل در ذهن شکل 

می گیرد. همه چیز از رنگ می آید. 
* شاعر و مترجم

افــرا صفا: داســتان از روزی آغاز شــد که فــردی به نام لوگنــه به همراه 
همسرش با یک چمدان پر از آثار پیکاسو وارد دفتر بنیاد پابلو پیکاسو شد. 
درســت مانند کارکنان بنیاد، این دو نیز در ابتدا تصور می کردند تمام آثاری 
که در اختیار دارند تقلبی است، اما بررسی ها نشان داد که با وجود نداشتن 
امضا، همه آثار اصل بودند. این مجموعه که بین ســال هاي ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۲ 
خلق شده اســت، چهره نگاره هایی از الُگا، همسر نخست پیکاسو، ۹ کلاژ 
نادر کوبیســم، کارهای آبرنگ مربوط به «دوران آبی» نقاش، آثار گواش و 
لیتوگرافی را به همراه شــمار زیادی طراحــی در یک دفترچه دربر دارد که 
تاکنون تصور می شــد در زمانی کــه آب، کارگاه هنرمند را گرفته بود از بین 
رفته انــد.  آثــار در اختیار لوگنه که ظاهرا در زمان حیــات هنرمند برای او 
کارهای فنی انجام می داده است، حساسیت ها را برانگیخت و نوه هنرمند، 
کلود روئیز پیکاسو، شــکایت نامه اي را پر کرد که باعث شد سه هفته بعد 
مأمــوران به خانه او بریزند. در تفتیش خانه لوگنه در جنوب فرانســه صد 
اثر دیگر هم پیدا شــد که شــمار این آثار را به ۲۷۱ عدد رساند که ۱۸۰ اثر 
مســتقل و ۹۱ طراحی را دربر دارد. این بزرگ ترین کشف آثار پیکاسو پس از 
مرگ این هنرمند است و ارزش آثاری که در اختیار لوگنه بوده تا ۶۰  میلیون 

دلار تخمین زده شده است. 
دســت آخر دادســتان، لوگنه را به دراختیارداشــتن اموال دزدی متهم 
کرد. لوگنه در دادگاه توضیح داد که پیکاســو کارش را تحســین می کرده 
است و در ازای کارهای عجیب وغریب بسیاری که برای این هنرمند انجام 
داده اســت، او این آثار را به لوگنه داده؛ اما نوه پیکاســو تردید خود را به 
خبرگزاری ها این گونه توضیح داد: «بسیار پیش می آمد که پدربزرگم آثاری 
را هدیه می داد، اما او همه کارهــا را امضا و تاریخ گذاری می کرد، به امید 
اینکه شــاید روزی فروخته شوند»، اما این آثار نه تاریخ داشتند و نه امضا. 
دختــر این هنرمند، مایا ویدمیر پیکاســو، نیز در گفت وگویی با یک شــبکه 
رادیویی فرانســوی گفت: «پدر من آثاری را هدیه می داد، اما هیچ وقت این 

کار را در چنین اندازه ای نمی کرد!»

داستان هنگامی پیچیده تر شد که ارتباط لوگنه با موریس برسنو، راننده 
پابلو پیکاســو، آشکار شد. برســنو در دهه ۱۹۸۰ دست به فروش شماری 
از آثار پیکاســو زد که ابتدا به اشــتباه تصور می شد تقلبی هستند، اما بعد 
معلوم شــد که آثار اصل، اما دزدی هستند. این آثار که قرار بود در حراج 
کریستیز در سال ۱۹۹۸ فروخته شوند، ازسوي بنیاد پیکاسو تحریم شدند که 
در نهایت به لغو حراج انجامید. لوگنه، پسرعموی همسر برسنوست. پس 
از مرگ دخترعمویش در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰ اثر دیگر هم به لوگنه رسید. 
او تلاش داشــت این ۲۰ اثر را در یک حراجی فرانســوی به فروش برساند 
که با کشــف این ارتباط های خانوادگی، فروش این کارها نیز لغو شــد. اما 
این پایان کار نبود. پس از محکوم شــدن در فوریه ۲۰۱۵، لوگنه درخواست 
تجدیدنظر کرد و در دادگاه جدید داســتانی کاملا متفاوت را روایت کرد. در 
این قصه جدید، او پای ژاکلین پیکاســو، همسر آخر این هنرمند، را به میان 
می کشــد. این بار او ادعا کرد که ژاکلین (که خود در ســال ۱۹۸۳ دست به 
خودکشی زد) با کلود روئیز پیکاسو (نوه پیکاسو از همسر و فرزندی دیگر) 
اختلاف هایی داشــت و می خواســت که آثاری را از چشم او که مدیر بنیاد 
پیکاسوســت، دور نگه دارد تا به دست بنیاد هنرمند و دیگر وارثان نیفتند. 
بنابراین از روی اعتمادی که به لوگنه داشــته، پس از مرگ هنرمند در سال 
۱۹۷۳، کیســه هایی پر از آثار پیکاسو را نزد او پنهان می کند. لوگنه می گوید 
که ســکوتش دراین باره به دلیل ترس از متهم شدن به همدستی با خانم 
بوده اســت. ســپس او ادعا می کند که مدتی بعد ژاکلیــن نزد او می آید و 
امانتی ها را پس می گیرد، اما یک کیســه را برای سپاس از امانتداری لوگنه 

برای او باقی می گذارد. 
خانواده پیکاســو و وکیلان به شدت درستی این ادعا را زیر سؤال بردند. 
وکیل کاترین هوتنین بلی، دختر ژاکلین پیکاســو، این داســتان را بی معنی 
 خوانــد و بــه روزنامــه آرت نیوزپیپر گفــت: «چطور ممکن اســت مادرم 
که چنین عاشــق آثار همســرش بود، طراحی ها و کارهای دیگر پیکاســو 
را در کیســه های زباله بچپاند؟» از ســوی دیگر وکیل کلود روئیز پیکاســو 

این داســتان را «روایتــی عجیب وغریب» می خواند و یادآور می شــود که 
فهرست سازی از آثار پیکاســو تازه در سال ۱۹۷۸ انجام شده است؛ یعنی 
ســال ها پس از زمانی که لوگنه ادعا می کند ژاکلین کیســه ها را از او پس 
گرفته است.  از نظر دادستان پرونده، لوگنه و همسرش درواقع عاملان یک 
باند جهانی قاچاق آثار هنری بودند، اما در سابقه این زوج هیچ سوءسابقه 
و حتــی یک بار فروش یک اثر هنری هم وجود نداشــت. در نهایت قاضی 
هیچ کــدام از داســتان ها را نپذیرفــت. دادگاه این زوج ســال خورده را به 
دراختیارداشتن اموال دزدی محکوم کرد، اما اتهام دزدیدن آثار ثابت نشد 
و حکم آنها تنها ســه سال زندان تعلیقی بود. دادگاه همچنین دستور داد 

که همه ۲۷۱ اثر به بنیاد هنرمند داده شود. 
اتفاق پیش آمده بار دیگر پرونده پیچیده راستی آزمایی و سنجش اعتبار 
آثار پیکاسو را باز می کند. او یکی از پرکارترین هنرمندان تاریخ است و گمان 
مــی رود که در طول عمر خود حدود ۵۰  هزار اثر هنری آفریده باشــد، اما 
با داشــتن وارثان بسیار، میراث افسانه ای او به معمایی بغرنج تبدیل شده 
است. با توجه به اهمیتی که آثار پیکاسو، هم در تاریخ هنر و هم از دیدگاه 
بازار دارد، بســیاری از متخصصان در عجب هستند که چرا تلاش درستی 
برای تشکیل یک کمیته راســتی آزمایی منسجم که در آن به جای اعضای 
خانواده، کارشناســان متخصص، کار سنجش اعتبار آثار را انجام می دهند 
انجام نشده است. هم اکنون کلود روئیز پیکاسو، نوه هنرمند، با وجود همه 
اختلاف هــا با مایا ویدمایر پیکاســو، دختر این نقاش فقیــد، مدیریت روند 

سنجش اعتبار آثار را برعهده دارد. 
مشــکل دیگر این اســت که یک کاتالــوگ رزونه یا مرجعــی که تمام 
آثار هنرمند در آن چاپ شــده باشــد برای پیکاســو وجود ندارد و به نظر 
نمی رســد که بنیاد پیکاســو قصدی برای تولید آن در آینده نزدیک داشته 
باشــد. بسیاری از کارشناسان هنری، هنرمندان و مجموعه داران بارها ابراز 
تأسف کرده اند که تابه حال هیچ تلاشی برای تهیه چنین مرجعی از یکی از 

مهم ترین هنرمندان تاریخ انجام نشده است. 

چه کسى نقاشى هاى پیکاسو را پنهان کرد؟ 

مجتبى ویسى*
احمدرضا دالوند: چیدمان صدا- تصویر (ریفکتور refactor: بازسازی)۱ با تلاش 
و همدلــی معنوی و مادی گالری مژده اجرا شــد؛ به این صورت که به دنبال 
ســالنی بودند که ارتفاع مناسبی برای اســتقرار لوازم کار اینستالیشن داشته 
باشد. این امر با مساعی گالری ایرانشهر که سقفی بلند تر از گالری مژده دارد، 
تحقق پیدا کرد تا تهران در فقدان یک ســالن مناســب شاهد یک اینستالیشن 
تفکربرانگیز با همکاری دو گالــری و دو هنرمند به نام های وداد فامورزاده و 

نیکزاد عربشاهی باشد. 
اجرای نمایشــگاه ریفکتور، بی درنگ این پرســش را به ذهــن متبادر می کند 
که چرا در تهــران، نگارخانه یا عمارت مخصوص اجــرا و نمایش هنر چیدمان 
(اینستالیشــن)۲ وجود ندارد. همان طور که فاقد چنین بنایی برای حراج های هنر 
نیز هســتیم. این در حالی اســت که طیف متنوعی از جوانــان ما در رویکردهای 
میان رشــته ای از تئاتــر، عکاســی، هنر دیجیتــال، کارگردانی تجربی، موســیقی 
الکترونیــک تا تجربه گرایــی در تولید صدا و تصویر و بــا خلاقیت های ذهنی که 
عمدتا با تأثیر پذیری از نمونه های هنر چیدمان غرب به طور ناگزیر همراه اســت، 
به طور انفرادی یا گروهی از هر مکان و فرصتی برای اجرای خود استفاده می کنند. 
درحالی که حدود ســه دهه پیش و در سال ۱۹۸۹ نگارخانه «واحد ۷» لندن 
به هنر چیدمان اختصاص یافت و به این ترتیب برای نخستین بار، موزه اینستالیشن 

نیز تأسیس شد. 
درباره اصطلاح نارسا و مبهم «چیدمان» به جای اینستالیشن گفتنی است، 
تنها در ایران نیست که اکثریت قریب به اتفاق اهل هنر با جایگزیني واژه چیدمان 
به جای اینستالیشن موافق نیســتند. بلکه در اکثر کشورها هیچ کس نتوانسته 
اســت تعریفی از اینستالیشــن آرت ارائه کند که موجب رضایت همه باشــد. 
شــاید به این ســبب که این نوع از هنر، نوعی دگرگونی در سابقه ذهنی عموم 
مــردم در ادراک و فهم مقوله هنر ایجاد می کند. مردمی که به طورکلی هنر را 
عمدتا روی بوم نقاشــی و مجسمه و عکاســی و... باز می شناسند. درحالی که 
هنر اینستالیشــن، کل تجریه حســی بیننده را به کار می گیرد و از او می خواهد 
در اجرائی متفاوت از بیان هنری، خویشــتن را به نوع بدیعی از تمرکز و تجربه 
بسپارد. این هنر فضا و زمان را به فرم هنری وارد کرده و شیوه نوینی از تجربه 
را پیش نگاه مخاطب قرار می دهد. مخاطب اینستالیشن باید فراموش نکند که 
در نمایشــگاهی از پیش طراحی شده حضور دارد، که باید با فراست و احتیاط 

تجربه بدیعی از جهان را تجربه کند. 
اینستالیشــن، اهمیت بســیاری به درگیری تماشــاگر در آنچه تماشا می کند 

می دهد که این نکته البته در «اینستالیشن تعاملی»۳ به نهایت می رسد. 
در تشریح هنر چیدمان دیگاه های بسیاری وجود دارد، از جمله: 

الف، محوریت نظرگاه ذهنی (ســوبژکتیو) حین تجربه اینستالیشن آرت ناظر 
اســت بر نوعی کنارنهادن نظریه افلاطونی ســنتی درخصــوص تصاویر ذهنی 
(ایماژها) در عمل. اینستالیشــن هر صورت آرمانی را کنار می گذارد و به جای آن 

ظاهر یا نمود بی واسطه آن را برای تماشاگر به حد کمال می رساند. 
ب، اینستالیشــن آرت کاملا درون قلمرو ادراک حســی عمــل می کند، به این 
معنــی که با محوریت دادن به ادراک ذهنی تماشــاگر او را در درون نوعی نظام 
مصنوعی مســتقر می کند (installeng). به تعبیری، ارائه انتزاعی معنای ذهنی 
هنرمند – به صورت کاملا صریح- بدون اهمیت دادن به شــکل ذهنی و صورت 

خیالی اثر است. 
 اما گونه های متنوع اینستالیشــن ممکن است طیف وسیعی از انواع اجرا را 
دربر گیرد: از اینستالیشــن با رویکرد سیاســی، انتزاعی، روایی۴، صرفا تئوریک، اثر 

اینستالیشن ماندگار، یا موقت و زودگذر... 
نکته بســیار مهم آن اســت که در مواجهه با هنر غربی، این آگاهی عمیق و 
اشــراف را داشته باشیم که ژانرهای وارداتی هنر غربی را صرفا به تکنیک تقلیل 
ندهیم. بلکه باید نوع نگاه کردن خود به جهان را با استفاده از این امکانات نوین 
هنری توسعه بیشــتری دهیم. بسیاری از هنرمندان ایرانی از کمال الملک به این 
سو که با فرم های هنر غربی مأنوس بوده اند، سعی داشته اند از فراسوی فرم های 
مثالی افلاطونی که ریشــه تاریخی ژرفی در بیان هنر ایرانیان داشته، به فهم هنر 

ادراکی که سنت تصویری مغرب زمین را شکل داده است، اشراف پیدا کنند. 
هنرمندان ژاپنی۵، همان طور که در هنر پاپ نیز چنین بود، در هنر اینستالیشن 
هم تنها هنرمندان غیرغربی هســتند که توانســتند خود را با جریان روز اروپا و 
آمریکا تطابق دهند. به این معنا که اینستالیشــن در خارج از کشورهای غربی 
در ژاپن به ســهولت پذیرفته شــده اســت. اما ایران هنوز هــم بعد از چندین 
دهه، با وجود حضور هنرمندان خوش فکری مانند نیکزاد عربشــاهی در تولید 
تصویر و همچنین وداد فامورزاده در تولید صدا، فاقد جایگاه درخور یک رسانه 

فوق مدرن است. 
 در ایــن اثــر (ریفکتور)، تجربه نقاشــانه نقــاش مورد تحلیل و بازشناســی 
قرار می گیــرد و الگوهای ذهنــی آن به الگوریتم ریاضی ترجمه می شــود. این 
الگوریتم هــای ریاضی را پــس از آن می توان برای آفرینش صدا به کار بســت. 

نقاشی به صدا تبدیل می شود و از پیش چشمان ما نیست می شود. این اولین بار 
نیست که هنرمندان می کوشند صدا و تصویر را با هم ارتباط دهند، آنچه در اینجا 

مهم است چگونگی این ارتباط است. 
به یاری پیشــرفت تکنولــوژی امکان پیوند و تعامل هم زمــان تصویر و صدا 
در یــک اثــر هنری به گونه ای پیش آورده شــده که تجربه شــناختی تــازه ای را 
برانگیزد؛ تجربه ای جامع و فراگیر. این هنرمندان تجربه گرا به ناچار از مکان های 
غیراستاندارد به لحاظ ارتفاع سقف، نورپردازی و مساحت فضا استفاده می کنند. 
البته تعداد این وقایع تجربی به ســبب فقــدان حامی، فقدان فضای حرفه ای و 
فقدان شناخت عمومی در ســال به میزانی نیست که بتوان از طیف خاصی نام 

برد. در بروشور نمایشگاه به قلم مژده طباطبایی، مدیر گالری مژده، می خوانیم: 
«در ابتــدای قرن بیســتم، ایده ارتبــاط دادن صدا و رنــگ و عناصر تصویری 
بیش ازپیش هنرمندان را شــیفته خود کرد؛ از پیانو با کلیدهای رنگی الکســاندر 
اسکریابین تا مواجهه و دوســتی آرنولد شونبرگ و واسیلی کاندینسکی. اما تنها 
به یاری پیشــرفت های تکنولوژی در نیمه دوم قرن بیستم بود که امکان پیوند و 
تعاملِ هم زمانِ تصویر و صدا در یک اثر هنری فراهم آمد. آنچه امروزه شنیدیدار 
(آدیو ویژوال) نامیده می شود، برآمده از دادوستد میان جهان تصویر و جهان صدا 
با میانجی زبان دیجیتال است. زبان دیجیتال خود امکان ترجمه انواع سیگنال ها 
را بــه هم فراهم آورده و ما می توانیم هــر داده خامی را به تصویر یا صدا تبدیل 
کنیم. این پدیده ای نوست، اما پیش از آنکه بپرسیم این امکان نو که از راه نگاشتِ 
ریاضی، امواج سینوسی را به هم تبدیل کرده و از این راه امواج الکترومغناطیس 
و امواج آکوســتیک را به هم ترجمه می کند، در پیشــاروی ما چه می گذارد، باید 
بپرســیم که این امکان نو کدام اســتعداد شــناختی و توانایی ادراکی ما را درگیر 
می کند». در جای دیگر به قلم طباطبایی می خوانیم: تجربه «شنیدیدار» تجربه ای 
اســت جامع که تمام حواس را هم زمان برمی انگیزد و فضا را بازتعریف می کند. 
در پاسخ به این پرسش که «شنیدیدار» متعلق به «شنیدار» ماست یا «دیدار» ما، 
باید گفت: هردو در یک زمان! در «شــنیدیدار» نمی تــوان صدا و تصویر را از هم 
جدا کرد بی آنکه سرشت شــنیدیدار را برهم زد، و این خود سنجشی است برای 

شناخت این رسانه. 
 در هنر «شــنیدیدار» صدا و تصویر دیگر رابطه ای ســاده و سردرســتی باهم 
ندارنــد، بلکه زبــان تــازه ای آفریده می شــود بــرای رمزگذاری و رمزگشــایی، 
آشکارسازی و پس از آن بازنهان سازی، بازنمایان سازی و فراخوانی هر آن لحظه 
فرّاری که خود را چون امر واقعی یا امر حقیقی بر ما نمایان می کند. این زبان تازه 
که از پیوندخوردن تصویر، صدا و فضا شــکل می گیرد، امروزه به رســانه ای برای 
امکان بروز شــکلی تازه از گفت وگو شده اســت... . این اثر تصویر و صدا را باهم 

درمی آمیزد و در این آمیزش هر یک دیگری را به بازی می گیرد. 
 بخش تصویری این پروژه امتداد تجربه نقاشانه پیشین نقاش است که اکنون 
در ذهــن او نقش جدیدی رقم زده اند. این پروژه تصویرگری این ذهنیت نوســت 
و ازهمین رو «ریفکتور» نام گرفته اســت. هســته مرکزی این بازتاب دهنده کُدی 
اســت که از کارگاه ارزیابی ها و بازخوانی هــای الگوهای ذهنی نقاش به در آمده 

اســت؛ بخشی از دستاوردهای این بازنگری به الگوریتم های ریاضی تبدیل شدند 
که تأثیرات پی درپی آنها بر یکدیگر شــبکه ای پویا از مجموعه کدهایی را ساخت 
که خود می توانند بی نیــاز از کنترل، در لحظه همچون نقاش نقش بزند. کاربرد 
این کُد همانا بازآفرینی فرایند شکل گیری تصاویر و کنترل کیفیت تحقق آنها روی 
سطح پلتفرمِ دیداری است. پلتفرم دیداری در «ریفکتور» گونه ای حجم -تصویر- 
صدای در هم تنیده است که از طریق چیدمانی از تصاویر و صداهای تکرارشونده  
می کوشــد فضا را بازتعریف کند؛ تصاویری که فراسوی بســتر استوار دیوارهای 
ســفید گالری در میان سه سازه فلزی، ســطح شفاف چندین ورق توری آهنین را 
یک به یــک درمی نوردند و در امتداد فضا تکثیر می شــوند تا حجم- تصویری در 
میانه  صدا پدیدار شود. نقاشی به صدا تبدیل و از پیش چشمان ما محو می شود. 
دربــاره بخش صدا در این پروژه باید افزود صدایی از پیش در میان نیســت؛ 
صدا باید آفریده شــود. پیوند صــدا و تصویر از همین نیاز سرچشــمه می گیرد. 
الگوریتم های ریاضی ذهن نقــاش در الگوریتم های ریاضی جدیدی که در ذهن 
هنر صداگر (sound Artist) نقش بسته اند جان می گیرند. حرکت دست نقاش، 
ترکیب رنگ، بازیگوشــی و هیجان در شــمای پارامترهای ورودی و محرک سنتز 
صدا نیروهای این جان تازه اند. فقط دو گزینش مهم از پیش برای صدا اندیشیده 
شده است: فواصل میکروتونال که از فواصل موسیقایی فراموش  شده قطب الدین 
شیرازی گرفته شده اند و نیز رابطه نوفه۶ و سیگنال سینوسی. حرکت صدا در هر 
شیء تصویری حرکت دست نقاش را تشدید می کند و حرکت در فضا رابطه میان 

اشیای تصویری را بازنمایی می کند. 
پی نوشت ها:

Refactoring -۱ / بازســازی: یــک) یعنی تغییر و اصــلاح کدهای برنامه به 
طوری که خروجی برنامه تغییر نکند. دو) یا «به ســازی» کد در تکنیک طراحی 
و پیاده سازی نرم افزار اســت. این تکنیک با اعمال تغییرات کوچک اما متعدد بر 
افزودن کارایی و بهبود ساختار برنامه تمرکز می کند. این تغییرات در رفتار خارجی 

برنامه تأثیری نمی گذارند اما کارایی درونی برنامه را بهینه می کنند. 
installation -۲ پیشینه این اصطلاح برای اولین بار به فرهنگ لغت انگلیسی 
آکسفورد ۱۹۶۹ بازمی گردد، شکلی از هنر که مسلما از ماقبل تاریخ وجود داشته 
ولی تا قبل از نیمه دوم قرن بیســتم در دســته بندی مجزایی قرار نداشته است. 
واژه انگلیسی «اینســتال install»، به معنای: سوارکردن، برپاکردن، کارگذاشتن و 
نصب کردن است. به نظر می رسد معادل فارسی «چیدمان» گویای معنای دقیق 
این اصطلاح نیســت. سابقه هنر چیدمان، به مثابه شکلی از بیان هنری، از دیرباز 
و پیــش از تاریخ نیز قابل ردیابی اســت. اما تا نیمه قرن بیســتم و تا قبل از آلن 
کاپروف آمریکایی به عنوان هنری مستقل در میان سایر ژانرها به آن توجه ویژه ای 

نشده بود. 
Interactive instalation / ۳- اینستالیشن تعاملی

Narative -۴ / روایی
Gutai group -۵ / گروه ژاپنی گوتای ۱۹۵۴

 Noise :۶- نوفه / به انگلیسی

چیدمان صدا – تصویر / با همکاری گالری مژده و گالری ایرانشهر

اثری مشترک از  وداد فامورزاده  و نیکزاد عربشاهی


